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سعدی به زبان فردوسی بازگشت

دکتر اصغر دادبه زبان سعدی را سهل و ممتنع می داند.

زبانی که در قرن هفتم به زبان فردوسی بازگشت. در 

قرن چهارم هجری در جریان بازگشت به هویت و 

بازسازی آن، زبان هم همین وضع را داشت و شعرای 

بزرگی مانند فردوسی و رودکی پدید آمدند که زبان 

روشن و سالم و مؤثری به کار می بردند و این وضع تا 

اوایل قرن پنجم ادامه داشت. پس از آن ادبای عرب زده 

که گمان می کردند دشوارگویی نشانه بلاغت و فصاحت 

است، کلمات و تعبیرات سخت فهم را وارد زبان کردند 

و پس از آن صنایع ادبی به شکل تصنعی ظهور کرد 

و زبان فردوسی و رودکی به زبانی نامفهوم و دشوار 

تبدیل شد. هنر سعدی این بود که زبانی را بازسازی 

کرد که هم اهل فن و هم مردم آن را بفهمند و بپسندند.

او در قرن هفتم به زبان فردوسی بازگشت، اما زبان 

سعدی زبان دیگری بود که ویژگی های خودش را دارد.

ویژگی نخست این است که سعدی جذابیت شعر را 

به نثر و روانی نثر را به شعر آورد. پیش از سعدی نثر 

سخت خوان بود.

ویژگی دیگر؛ ظاهر ساده و باطن هنری است. کلام 

سعدی به قدری ساده است که گمان می شود هنری 

در آن نیست، در حالی که تمام هنر همین است که 

هنر در باطن باشد و آن هنر جزو ذات 

زبانی است که سعدی خلق کرده 

است. صنایع وقتی ارزش دارند که 

به صورت طبیعتی در سخن حضور 

پیدا کنند.

سومین ویژگی زبان سعدی؛ ایجاز 

است. ایجاز به گفته برخی عین بلاغت 

است. و این ویژگی جدی کلام سعدی 

است، شما نمی توانید چیزی را از یک 

جمله گلستان حذف کنید.

ویژگی چهارم؛ طنز است. مفهوم 

دقیق طنز و ویژگی آن چیزی است 

که خود سعدی در پایان گلستان گفته 

است و صادق بر تمام آثارش و آن 

طرب انگیزی و طیبت آمیزی است.

ایــن ویژگی خــاص سخن سعدی 

است، اما تمام این ها تابع شرایط 

اجتماعی و سیاسی است. در روزگار سعدی که نسبتا 

اوضاع مناسب بود و به تعبیر خودش فتنه ای جز فتنه 

قامت مهوشان نبود. طبیعی است که آن زندگی آرام،

شادی هم می آورد و سخن سعدی چنین است. حالا 

طنز زیرمجموعه آن ویژگی به گفته خودش طرب انگیزی 

و طیبت آمیزی قرار می گیرد. بر هر اثری از سعدی 

انگشت بگذارید این ویژگی را می بینید، حتی اگر از 

فراق حرف بزند. آن فضای شاد و اندوهگین را در این 

غزل سعدی می بینیم:

 یک امشبی که در آغوش شــاهد شکرم / گرم چو عود بر

آتش نهند غم نخورم

چو التماس برآمد هلاک باکی نیست / کجاست تیر 

بلا گو بیا که من سپرم

ببند یک نفس ای آسمان دریچه صبح / بر آفتاب که 

امشب خوش است با قمرم

ندانم این شب قدر است یا ستاره روز / تویی برابر من 

یا خیال در نظرم

یک ویژگی دیگر هم در زبان سعدی هست و آن ویژگی 

موسیقایی است. ارتباط وزن با موسیقی ارتباطی 

تنگاتنگ است، به همین دلیل اوزان عروضی ما به 

دستگاه های موسیقی نزدیک هستند.

پیوند خورده با زندگی مردمان عادی

ای با عنوان  دکتر محمدجعفر محجوب، در مقاله 

«گفت وگویی کوتاه درباره زبان سعدی و پیوند آن با 

زندگی» که در کتابی با عنوان «مقالاتی درباره زندگی 

«نخستین  و شعر سعدی» منتشر شده، نوشته است:

کسی که توانست در نثرنویسی سادگی را با صنعتگری 

درآمیزد، و از هر یک به اندازه لازم سود جوید و به 

راه افراط یا تفریط نرود؛ شیخ اجل سعدی است....

گلستان وی نمونه چنین نثری است که در عین 

آسانی و سادگی از رعایت صنعت و زیبایی نیز برکنار 

نمانده و در آرایش کلام آن اندازه پیش رفته است که بر 

دل فریبی عروس نکوروی نثر وی بیفزاید نه اینکه آن 

را زشت تر جلوه دهد.»

دکتر محجوب علاوه بر مهارت، چیره دستی و نبوغ 

سعدی در زبان، پیوند شعر و نثر او با 

زندگی مردم و بهره بردن و الهام گرفتن 

از زبان و زندگی آنان را از ویژگی های 

منحصر به فرد کار این شاعر بزرگ 

می داند که باعث ماندگاری شعر او 

«با یک نظر، و حتی با  شده است:

نظری اجمالی به شعر و نثر سعدی 

بی درنگ متوجه می شویم که زبان 

ــلاوه بر سادگی و روشنی  وی، ع

ر  نند، پیوندی سخت استوا ما بی 

با زندگی مردم و زبان ایشان دارد.

بسیاری از مضمون ها و معانی در 

شعر و نثر سعدی هست که هرگز در 

آثار گویندگان و نویسندگان متقدم بر 

وی دیده نمی شود و شیخ در آفریدن 

آن ها مستقیم از زندگی مردم الهام 

گرفته و به زبان زنده و پرتحرک مردم 

«مثلا در دوران سعدی، و  نیز آن را بیان کرده است،

شاید قرن ها پیش از وی مرسوم بوده است که برای 

نشانه گذاری در میان صفحات قرآن کریم از پرطاووس 

استفاده می کردند و این کار تا دوران آغاز تحصیل بنده 

نیز مرسوم بود. سعدی از این رسم الهام می گیرد و با 

بیانی شاهانه، این منزلتی را که نصیب پر طاووس شده 

است زاده زیبایی وی می شناسد (که البته درست هم 

هست) و آن را با سادگی و لطف کلامی که خاص خود 

اوست، با محبت و حرمتی که نسبت به مردم زیباروی 

و خوش خوی ابراز می شود پیوند می دهد:

شاهد آنجا که رود عزت و حرمت بیند / ور برانند به 

قهرش پدر و مادر و خویش

پر طاووس در اوراق مصاحف دیدم / گفتم این منزلت 

از قدر تو می بینم بیش

گفت خاموش، که هر کس که جمالی دارد / هر کجا 

پای نهد، دست ندارندش پیش

سعدی کتاب جامعه را بیش از کتاب های مدرسه در 

مطالعه دائم خویش داشت و هیچ چیزی از عوامل و 

صحنه های زندگی از نظر وی پنهان نمی ماند و از همه 

آن ها برای انگیختن معانی و مضامین تازه مدد می گیرد.

سعدی علاوه بر داشتن زبان فصیح و بیان شیوا -که 

اند، به آنچه در  در باب آن قرن هاست سخن گفته 

زندگانی روزانه مردم اتفاق می افتد توجهی عمیق 

داشته و با الهام گرفتن از آن ها شعر و نثر خود را 

رنگارنگ، متنوع، دلپذیر و زنده ساخته است.[...] 

هیچ صفحه ای از بوستان نیست که بگشاییم و در آن به 

موضوع و مضمونی تازه بر نخوریم -به راستی کدام کس 

توانسته است چشمارو، یعنی کوزه سفالینی که در آن 

پول خرد می ریخته و از بام فرو می افکنده اند، مشبه 

قرار دهد و مردم لئیم و ممسک را بدان تشبیه کند؟ 

[...] در غزل و قصیده نیز از این حسن توجه غافل 

نمی ماند و برای باز نمودن عشق خویش در موقع 

مقتضی حتی از لوازم آشپزخانه یعنی دیگ و هاون 

نیز در نمی گذرد:

نه هاونم که بنالم به کوفتی از یار / چو دیگ بر سر 

آتش نشان که بنشینم

کدام شاعر است که از جانور ناچیز و کریهی چون 

مگس، مضمون های متعدد و زیبا بیافریند:

گر برانی نرود ور برود باز آید / ناگزیر است مگس 

دکه حلوایی را

و یا:

تو خواهی آستین افشان و خواهی روی درهم کش / 

مگس جایی نخواهد رفتن از دکان حلوایی

بر تو هر روزی چو روز اول شوال باد

گروه فرهنگ و ادبیات

 نمی شود جشن و سروری معنوی همچون فطر در شمار بزرگ ترین 

عیدهای مسلمانان باشد و در ادبیاتِ همین مردمان یکتاپرست 

بازتاب نیافته باشد. عالمان و عارفان و دانشمندان و دانشورانِ 

مسلمانِ فارسی زبان از روزگاری دور با بهره گیری از محتوای دین 

اسلام و به یاری ابزار زبان رسمی ایرانیان، متون مکتوبی برجسته 

و پرشمار از خود به جا گذاشتند. در این متون، طبعا جلوه های 

گوناگون فرهنگی برآمده از کیش محمد(ص) نمودی ویژه بر بستر 

زبان فارسی دارد. یکی از این جلوه ها عید فطر است؛ عیدی که 

به گفته منتسب به معصوم، از آن کسی است که خداوند روزه و 

نیایش هایش را پذیرفته است. نویسندگان این حوزه فرهنگی،

صرف نظر از اینکه در کدام یک از عرصه های شعر و تاریخ و کلام 

و اصول دین و... قلم زده اند، به هر حال متونی پدید آورده اند 

که جزو گنجینه نظم و نثر فارسی است و همین میراث ارجمند 

مبنای جست وجوی ما در این مطلب است. حکیم ناصرخسرو 

قبادیانی، شاعر بزرگ ایرانی در کتاب «وجه دین» آورده است:

«[...] و روز عید روزه گشایان را فطر خوانند.» و در بخشی دیگر از 

«گوییم که زکات فطر بر سر مردم است  همین رساله می نویسد:

و زکات مال بر توانگران است و تأویل زکات فطر اقرار مؤمن 

است مر امام را [...]».

عید فطر در قلم صوفیان نیز - که بخش درخور توجهی از ادب 

ما را آفریده اند – بروز و ظهور داشته است. ابوعلی حسن بن 

احمد عثمانی، صاحب نخستین برگردان فارسی «رساله قشیریه»

«ابوعبدا... در ترجمه سخنان مؤلف کتاب یادشده نوشته است:

خفیف گفت چهل سال است تا زکات فطر بر من واجب نبوده 

است و مرا قبولی بود بسیار در پیش خاص و عام.»

امام محمد غزالی توسی، متکلم و صوفی نامدار نیز در «کیمیای 

سعادت» که اصول دین را از دید خود بیان می کند، نگاشته است:

«[...] تأخیر بی عذری نشاید و زکات فطر از روز عید نشاید تأخیر 

کردن و تعجیل آن در رمضان روا بود و پیش از رمضان نشاید [...]»

اما به جز منابع منثور که نمونه هایی از آن در سطرهای بالا آمده،

شعر و نظم نیز به عید سعید فطر بارها پرداخته است. در این 

باره، از میان قصیده های سده ششم هجری نمونه هایی قابل 

» ذکر است. خاقانی شروانی، شاعر نامدار این قرن، می سراید:

اقبال بین که حاصل خاقانی آمده است/کاندر سه مه دو عید و 

دو حج شد میسرش/ عیدی به قرب مکه و قربانگه خلیل/ عید 

دگر به حضرت خاقان اکبرش/ گفتم کدام عید نه اضحی بود 

نه فطر/ بیرون ز این دو عید چه عید است دیگرش» دیگر نمود 

این جشن در قصیده را می توان در سروده رشیدالدین وطواط 

«بعید فطر صلات و زکات  دید؛ آنجا که ملک اتسز را می ستاید:

تو مقبول/ به ماه روزه صیام و قیام تو مبرور» یا قصیده سوزنی 

«تا ز عین و یا و دال آمد  سمرقندی که در مدح سلطان گفته است:

مرکب اسم عید/ سال و ماه تو سراسر عین و یا و دال باد/ تا به روز 

اول شوال باشد عید فطر/ بر تو هر روزی چو روز اول شوال باد»

از دیگر نمودهای عید فطر در شعر قدما خوب است از غزل 

«زکات فطر می رطلی  کلیم کاشانی در سده یازدهم یاد کرد:

گران باید جدا کردن/ خمار باده در چشمم سیه کردست عالم 

را» یا قائم مقام فراهانی، وزیر خردمند قاجاریه که فرموده است:

«گر به روز عید فطر از من گناهی رفت رفت/عفو تو صد بار از آن 

جرم اعظم و اکبر بود»

درنگی بر چراییِ تداوم زبان سعدی تا امروز

آن پارسی گوی مانا
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نخستین کسی که توانست 
در نثرنویسی سادگی را با 

صنعتگری درآمیزد، و از هر یک 
به اندازه لازم سود جوید و به 
راه افراط یا تفریط نرود؛ شیخ 
اجل سعدی است.... گلستان 
وی نمونه چنین نثری است 
که در عین آسانی و سادگی از 
رعایت صنعت و زیبایی نیز 

برکنار نمانده و در آرایش کلام 
آن اندازه پیش رفته است که بر 
دلفریبی عروس نکوروی نثر وی 
بیفزاید نه اینکه آن را زشت تر 

جلوه دهد

نخستین کسی که توانست 
در نثرنویسی سادگی را با 

صنعتگری درآمیزد، و از هر یک 

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

 بـه کلمه هایی که به «ه» غیر ملفوظ ختم می شـود، 

برای نکره شدن «ای» می افزاییم:

خانه ای

کوچه ای

دفترچه ای

نامه ای

در غیر این صورت تنها «ی» نکره می گیرد:

کتابی

سبدی

دفتری

متن .
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 خادم

محمدعلی فروغی در مقدمه ای که بر گلستان تصحیح شده خودش نوشته است،

گزارش 
خبری

«گاهی شنیده می شود که اهل ذوق اعجاب می کنند که سعدی هفتصد سال  می گوید:

پیش به زبان امروزی ما سخن گفته است، ولی حق این است که سعدی هفتصد سال 

پیش به زبان امروزی ما سخن نگفته است، بلکه پس از هفتصد سال به زبانی که از 

سعدی آموخته ایم سخن می گوییم، یعنی سعدی شیوه نثرفارسی را چنان دلنشین ساخته که زبان 

او زبان رایج فارسی شده است.»اهل فن می گویند سعدی زبان فارسی را به اوج و کمال رسانده و در 

آن بلندای خودساخته اش هنوز بی رقیب ایستاده است، اما چرا سعدی را استاد سخن و بی رقیب 

می دانند؟ چرا شیرینی شعر و نثر پس از بیش از هفت قرن هنوز نه کهنه شده و نه دل را می زند؟در 

این مطلب نظر دو تن از استادان سرشناس زبان و ادبیات فارسی را می آوریم که به این پرسش ها پیش 

از این پاسخ داده اند.

چرا زبان سعدی همچنان زبان معیار است؟
ممکن است شنیده باشید که می گویند 

زبان سعدی، زبان معیار است. باتوجه به 

اینکه در تعریف «زبان معیار» باید ویژگی 

«به روز» بودن را در نظر بگیریم، چگونه 

است که زبان شاعری که چندین قرن از 

آن گذشته است، زبان معیار و به روز باشد.

پاسخ به این پرسش را باید در نثر و شعر 

این شاعر شیرین سخن شیراز جست وجو 

کرد و دید چه ویژگی هایی در کلام اوست 

که توانسته است قرن ها را سپری کند و 

همچنان «معیار» بماند.به خوبی می دانیم 

که نثر و سبک قرن هفتم بیشتر بر مدار 

دشوارنویسی بود و زیاده روی در استفاده از نثر 

فنی، سبب به وجود آمدن شیوه ای از نثر شد که 

بدان مصنوع یا متکلف می گویند. نویسندگان این 

سبک چنان راه تکلف و تصنع پیمودند که نثر را 

از کارکرد اصلی آن دور کردند. آن ها نه تنها باعث 

غنی سازی زبان نشدند که برخی از آنان مانند 

«تاریخ وصاف» سبب آسیب زدن به زبان شد. از 

دیگر آثار این دوره «تاریخ جهانگشا» از عطاملک 

جوینی است که فرسنگ ها با ساده نویسی فاصله 

دارد. بااین حال، در همین دوره سبکی دیگر رواج 

داشت، همانند نثر «گلستان سعدی».سعدى در 

این کتاب باوجود نثر ساده استادانه خود هرجا که 

لازم دانسته عبارت هاى مصنوع، اما لطیف آورده 

است. اصولا ذوق ادبی سعدى باعث شده است 

که شیوه نثر آن روزگار را از خشکى و پیچیدگی و 

آمیختگى شدید با زبان عربى بیرون بکشد و به شیوه 

نثر موزون که با ذوق فارسى زبانان سازگارى بیشتر 

دارد نزدیک کند.سعدی مبنا و خط کش درست 

و غلط در زبان فارسی است؛ چون فارسی 

امــروزی ما دستاورد رنج این ادیب بزرگ 

فارسی است و هرآنچه امروز از آن با عنوان زبان 

می شناسیم یادگاری های ایشان است.بارها 

شنیده ایم که مثلاً فلانی سعدی معاصر است و 

این بدان معناست که سعدی متر اندازه گیری 

فصاحت و بلاغت زبانی است. کلام دلنشین،

روان، ساده و قابل فهم زبان سعدی را ممتاز 

کرده است. او هیچ گاه شیفته و فریفته زبان 

عربی روزگار خود نشد که نشان فضل و برتری 

بود. سعدی سادگی و در عین حال آراستگی 

و پیراستگی کلام را بر فضل فروشی فاضلانه 

ترجیح داد و این بود که سخنش به روز است و هماره 

و همواره خوانده می شود. سعدی فوق زمانه و در 

زمان خودش نوآور بود و به دلیل همین سادگی و 

روانی است که گلستان به زبان های بسیاری ترجمه 

شده است.به تعبیر دکتر محمد فتوحی «سعدی 

شاعر زبان و خداوندگار نظم است و دلیل اینکه 

صاحب زبان معیار فارسی است، همین نظم موجود 

در کلام اوست و به گواه بسیاری از بزرگان زبان 

فارسی باید گفت زبان فارسی معیار، از زمان سعدی 

به بعد شکل گرفت. نظم در نحو تحقق می یابد.

نظم شامل نظم پایه و نظم هنری است. نظم پایه 

همان زبان معیار پذیرفته شده عموم و درجه صفر 

نگارش است، اما نظم هنری در سخنانی است که 

توجه مخاطب به نوع سخن و نه معنای آن جلب 

می شود. سعدی یک زیباگوی نحودان محسوب 

می شود که آگاهانه با نحو کار می کرد و دو نوع نظم 

پایه و هنری در اشعار سعدی وجود دارد که او را از 

دیگران متمایز می کند.»

محبوبه عظیم زاده

«جوانه از دری که چهارطاق  معرفی 
باز بود به بیرون نگاه کرد و کتاب

حواسش جمع دنیای بیرون 

شد. مدتی بود که دیگر اشتها 

نداشت. او نمی خواست تخم دیگری بگذارد.

هربار که زن مزرعه دار تخم هایش را برمی داشت،

قلبش از احساس خالی می شد و غروری که 

پس از گذاشتن هر تخم حس می کرد، جای 

خودش را با اندوه عوض می کرد. او پس از یک 

سال کامل، از این ماجرا خسته شده بود.

نمی توانست تخم های خودش را لمس کند؛

حتی با نوک پاهایش. نمی دانست پس از آنکه 

زن مزرعه دار تخم ها را با سبدش از مرغدانی 

بیرون می برد، چه اتفاقی برای آن ها می افتد.»

آنچه خواندید بخش کوتاهی است از داستان 

«مرغی که رؤیای پرواز داشت» نوشته سونمی 

هوانگ از نویسندگان مشهور و محبوب کره 

جنوبی. داستانی که گفته می شود در ستایش 

حس مادرانگی و جسارت در مسیر رسیدن به 

آرزوها نوشته شده است و محور اصلی داستان 

حول مرغی می چرخد به اسم جوانه. این کتاب 

با ترجمه آناهیتا فلاح فعال و به وسیله نشر صاد 

منتشر شده است که با عنوان مهم ترین اثر 

نوجوان ادبیات داستانی کرۀ جنوبی نیز 

شناخته می شود. شهرت این داستان تا حدی 

است که وقتی سال ۲۰۰۰ منتشر شد برای 

۱۰سال توانست در فهرست پرفروش ترین 

کتاب ها باقی بماند. همچنین دلیلی شد برای 

ساخت پرفروش ترین پویانمایی سینمایی در 

تاریخ کره و علاوه بر این ها، بهانه ای برای ساخت 

کتاب مصور و نمایش و تئاتر موزیکال. مخاطبان 

اصلی مرغی که رؤیای پرواز داشت نوجوانان 

هستند، اما بزرگ ترها هم می توانند از آن لذت 

ببرند. رامبد خانلری، دبیر بخش ترجمه واحد 

کودک و نوجوان نشر صاد، در گفت وگویی که 

با خبرگزاری کتاب ایران داشت درباره علت 

استقبال زیاد از این کتاب گفت:«شما هیچ وقت 

در زمان خواندن این داستان احساس نمی کنید 

که در حال خواندن ماجرای مادری در کره 

جنوبی هستید. احساس اصلی شما این است 

که در حال خواندن ماجرای مادری در جهان 

هستید؛ شاید دلیل اصلی دیده شدن این رمان 

در سطح جهانی همین باشد. راوی این داستان 

قبل از اینکه یک مرغ باشد یک مادر است و 

اصلاً دغدغه اصلی این رمان هم کنارآمدن با 

پیشرفت حس مادرانگی در موجود مؤنثی است 

که تصمیم می گیرد مادر باشد. این حس یک 

حس بین المللی است.

 همه مادرهای دنیا قبل از اینکه تصمیم بگیرند 

چطور نگران فرزندشان باشند، نگران فرزندشان 

می شوند. می خواهم بگویم که این حس کاملا 

غریزی است و غریزه به نوع بشر مربوط است 

و یک قدم قبل از پیدایش مجموعه فرهنگ 

انسانی است.»

در ستایش 

کتابمادرانگی

نداشت

هربار که زن مزرعه دار تخم هایش را برمی داشت

قلبش از احساس خالی می شد و غروری که 

پس از گذاشتن هر تخم حس می کرد

خودش را با اندوه عوض می کرد

سال کامل

نمی توانست تخم های خودش را لمس کند

حتی با نوک پاهایش

مادرانگی

 نامزدهای جایزه 
شعر خبرنگاران 
معرفی شدند

هفدهمین دوره جایزه «کتاب سال شعر ایران به 
انتخاب خبرنگاران» نامزدهای بخش ویژه خود 

را معرفی کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از دبیرخانه جایزه، در 
بخش ویژه شاعران بدون کتاب این رویداد ادبی 
بین المللی که هرساله با هدف کشف استعدادهای 
شعری در هر سن و جغرافیایی از فارسی زبانان 
جهان برگزار می شود، افراد زیر (به ترتیب حروف 
الفبا) از میان شاعرانی که تاکنون در ایران کتاب 
شعر منتشر نکرده اند، اما به اندازه یک کتاب، 
شعر دارند، به عنوان راه یافتگان به مرحله پایانی 
داوری هفدهمین دوره جایزه شعر خبرنگاران 

معرفی شدند:

راستین/ بیرانوند/هادی  ابری/فاطمه  علیرضا 
مهدیه رشیدی/مهران عزیزی/عظیم مرادی/

جواد مزنگی/پریسا نیکزاد/حمید یوسفی
فراخوان این بخش در دوره اخیر، با گرامی داشت 
یاد «علی مشکات» (نامزد افغانستانی بخش ویژه 
در چهاردهمین دوره جایزه) منتشر شده بود که 

چندی پیش در ایران درگذشت.
دبیرخانه جایزه کتاب سال شعر ایران به انتخاب 
خبرنگاران، همچنین اعلام کرده که نامزدهای 
بخش «کتاب سال» این جایزه نیز به زودی معرفی 

خواهند شد.
در بخش ویژه دوره پیشین این جایزه، محبوبه 
و نخست  برگزیده  به عنوان  مشهد)  (از  راد 

 ثنا نصاری (شاعر خوزستانی مقیم انگلستان)، 
جواد مزنگی (از کرمان) و سبحان زنگی (از 
بوشهر) به عنوان برگزیدگان مقام دوم مشترک 

معرفی شدند.
همچنین در بخش کتاب سال، مجموعه «ده و 
ده دقیقه و سی ثانیه» از کیانوش خان محمدی 
به عنوان کتاب سال شعر ایران معرفی و در بخش 
«یک عمر فعالیت شعری» نیز علیرضا طبایی تجلیل 

شد.
هفدهمین دوره جایزه کتاب سال شعر ایران 
به انتخاب خبرنگاران، با افزودن بخش جنبی 
پژوهش درباره شعر انتقادی و اعتراضی، در حال 

برگزاری است.
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انتشار تازه ترین اثر مصطفی رحماندوست

ز  سروده ا  ۲ » شامل  ، کمد و مــاهــی علی کوچولو کتاب «

مصطفی رحماندوست، شاعر و نویسنده نام آشنای کودک و 

نوجوان، است که با تصویرگری سارا کثیری از سوی نشر نیستان به 

بازار کتاب کودک عرضه شده است. به گزارش «فارس»، کتاب «علی 

کوچولو، کمد و ماهی» شامل دو سروده از مصطفی رحماندوست،

شاعر و نویسنده نام آشنای کودک و نوجوان، است که با تصویرگری 

سارا کثیری همراه و در ۳۲ صفحه وزیری با بهای پشت جلد 

۷۹ هزار تومان از سوی نشر نیستان به بازار کتاب کودک عرضه 

شده است. شعر اول با عنوان «ماهی ها با هم» داستانی است 

که حول مفهوم اتحاد شکل گرفته است. ماهی هایی که برای 

نجات دوستشان از قلاب ماهیگیر دست در دست هم او را به آب 

می اندازند. این مفهوم در کنار ارائه موضوع هایی چون شادی 

و زیبایی های زندگی این قطعه شعر کوتاه را شکل داده اند.

رحماندوست اما در شعر دوم با عنوان «علی 

کوچولو بالای کمد» داستان 

یک بازیگوشی کودکانه را 

دستمایه ارائه مفهوم جسارت 

و تبعات آن با نگاهی کودکانه 

کرده است. نکته درخور توجه 

در هر ۲ شعر این کتاب، ارائه 

ر  عر د نظر شا هیم مد مفا

قالبی غیر بازدارنده و مهیج 

برای مخاطب است. در عین 

حال شاعر سعی دارد تا با 

استفاده از عبارات آهنگین و 

ساده نشاط آوری متن را نیز 

به مخاطب خود منتقل کند.

رحماندوست اما در شعر دوم با عنوان «علی 

 داستان 
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و تبعات آن با نگاهی کودکانه 

 نکته درخور توجه 

 ارائه 

ر  عر د نظر شا هیم مد مفا

قالبی غیر بازدارنده و مهیج 

 در عین 
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